
 
 

 

 

 

 در قرآن« مخضود» معناشناسی واژه

 )نویسنده مسئول(آبادحمیده مروتی شریف

 سید محمد ایلیا اسعدی فیروزآبادی

 چکیده

شناسی است که به مطالعه معنا با بررسی مواردی چون های زبانیکی از شاخه« معناشناسی»
یا همان جنبه آوایی کلمه، ساختار صرفی، کارکرد نحوی هر واژه در جمله و معانی مفرد کلمه 

معنای واژگان آن های درک و فهم معارف قرآنی، شناخت پردازد. یکی از راهمعنای قاموسی آن می
از واژگانی است که در قرآن کریم تنها یک بار در سوره واقعه و « مخضود»به شکل دقیق است. 

جمله زدودن اند از آمده است. مفسران برای این واژه معانی متعددی آورده« سدر» در کنار کلمه
آزار. بسیاری از لغویان نیز همین معانی را برای خار، بدون خار، نرم و سر فرودآورده و پرمیوه و بی

اند. حال این مسئله مطرح و البته معانی دیگری را هم بر آن افزوده ذکر کرده« مخضود»ریشه 
حاضر با هدف پاسخ به  در قرآن بر چه معنایی دلالت دارد؟ لذا نوشتار« مخضود»است که واژه 

این سؤال به شیوه توصیفی، تحلیلی واژه مخضود را در سطح آوایی، صرفی، نحوی و نیز لغت 
های مفسران را در مورد این کلمه بررسی نموده ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین دیدگاهنامه

است که رابطه  دهد که واژه مخضود مشترک لفظیمی است. دستاوردهای این پژوهش نشان
 مجازی و علاقه مشابهت میان معانی مختلف آن وجود دارد.
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 قدمهم

چرا که برخی  ،های فهم قرآن کریم، بررسی معانی واژگان آن استیکی از راه
آوا بر چندین معنی دلالت شکل و همکلمات مشترک لفظی هستند یعنی دو واژه هم

ی ول ،چند تمام معانی با کلمه و حتی جمله در بردارنده آن سازگار است دارند که هر
است یکی از آن معانی اصلی و  با دقت در متنی که آن جمله و واژه را در بر گرفته

 رسد.تر به نظر میمناسب
است که تنها یک بار در قرآن « مخضود»از جمله این واژگان چند معنایی، لفظ 

های داده شده به اصحاب یمین در کنار این واژه در توصیف نعمت .کریم آمده است
به کا رفته است. سدر از درختان بهشتی است که مشابه دنیایی آن « سدر»کلمه 

 چک، پر از خار و سربه بالا کشیده است.هایی کودرختی تنومند، سرسبز، دارای برگ
ریم در قرآن ک «سدر»لذا کلمه  ،های بهشتی نباید با آزار و اذیتی همراه باشندنعمت

 همراه با صفت مخضود آمده است.
در قرآن بر چه معنایی دلالت دارد که « مخضود»له این است که واژه ئحال مس

 درخت آزاردهنده پیش نیاید؟صفت درختی بهشتی قرار گرفته است تا توهّم 
دارای معانی متعددی است و این « خضد»با این فرض که واژه مخضود از ریشه 

لفظ در قرآن کریم بر همه معانیش دلالت دارد، در پی سؤال اصلی این نوشتار، این 
 شود که: ها مطرح میسؤال

 د؟ی داریدر سطح آوایی، صرفی، نحوی و لغوی چه معانی« مخضود»واژه ـ 
 چیست؟« مخضود»دیدگاه مفسران در زمینه معنای کلمه  ـ

ی به تحلیل، گیری از روش توصیفیبر این اساس این پژوهش قصد دارد با بهره
 ،«مخضود»بپردازد. برای رسیدن به معنای کلمه « مخضود»بررسی معنای واژه 

ود و شسطح آوایی، ساختار صرفی، جایگاه نحوی و معنای قاموسی کلمه تبیین می
 گردد. سپس دیدگاه مفسران در زمینه معنای واژه بررسی و نقد می
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شناسی و تحلیل معنایی، آثاری به رشته تحریر در آمده است که از در زمینه معنا
 موارد ذیل اشاره کرد: توان بهها به این بحث میترین آننزدیک

د رضا نوشته محم« معناشناسی قرآن)مطالعه موردی سوره جمعه(»مقاله 
ها و تطبیق آن بندی نظریه( اشاره کرد که به جمع6831نژاد و علیرضا سزاوار)پهلوان

 پردازد.با اسلوب معناشناسی می
شناسی واژه معنا»بی زینب حسینی در مقاله محمدعلی رضایی کرمانی و بی

شناسی، ( به ریشه6811«)ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریمواژه« امشاج»
در قرآن کریم « امشاج»معنایی، روابط مفهومی و در نهایت معناشناسی واژه تطور

 اند.پرداخته

از سید محمود طیّب « در قرآن کریم« ظن»معناشناسی واژه »مقاله 
ها و نامهدر فرهنگ عربی، لغت« ظن»( با رجوع به کاربردهای واژه 6811حسینی)

 .بررسی کرده است« ظن»در تفسیر های مفسران را های وجوه و نظایر، دیدگاهکتاب

مفهوم « معناشناسی در زمانی واژه کتاب در قرآن»محمد شریعتی در مقاله 
 را با روش تحلیل درزمانی تبیین کرده است. « کتاب»

( به آرای قدماء 6811زاده)نوشته الهه عرب« بررسی معنی اجتباء در قرآن»مقاله 
 ی واژه پرداخته است.و سپس تنزیه معنا« اجتباء»در مورد واژه 

( در چهار بخش 6816«)معناشناسی عبودیت در قرآن»اصغر هادی در مقاله 
های معناشناسی، مطالعات متنی و مطالعات شناسی واژگانی عبودیت، میدانمعنا

 فرامتنی عبودیت، به بررسی این واژه پرداخته است.

ب مروتی و سارا نوشته سهرا« معنا شناسی واژه ذکر در قرآن کریم»در مقاله 
( نویسندگان به تبیین لغوی، اصطلاحی، دیدگاه مفسران و ارتباط 6811ساکی)

 پردازند.های همنشین و جانشین میمفهومی ذکر با واژه
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شناسی واژه معنا»سید محمود طیّب حسینی و حامد شریفی نسب در مقاله 
لام لغویان و و ک« مجنون»ای واژه ( معنای ریشه6811«)در قرآن کریم« مجنون»

 اند.مفسران را در مورد آن بررسی کرده
 پردازد که هر چند آثاردر قرآن کریم می« مخضود» این نوشتار به معناشناسی واژه

ی ول ،قابل توجهی در زمینه معناشناسی برخی واژگان قرآنی نگاشته شده است
 هایعمتتاکنون معناشناسی این واژه، که تنها یک بار در قرآن کریم در وصف ن

اصحاب یمین از بهشتیان به کار رفته است، در پژوهشی مستقل مورد بررسی قرار 
 نگرفته است.

 مفاهیم .1

 معنا شناسی . 1. 1

شناسی است که به مطالعه ای از دانش زبانمعناشناسی اصطلاحی، فنی یا شاخه
می ( و زبان نظا61: 6831؛ احمد مختار، 68: 6811پردازد)ر.پالمر، معنا می

ها قرار دارد ای از نشانهاست که در یک طرف آن پیام و در طرف دیگرش مجموعه
( منظور از 11: 6811نامند.)ر.پالمر، که این دو را دال)صورت( و مدلول)معنا( می

پس  ،(11: ای مفرد)همانمطالعه معنا، بررسی معنای جمله است نه واژه
ش برای بلکه تلا ،نام معنی نیستتلاش برای دستیابی به جوهری به  ،شناسیمعنا

تر از این، تلاش برای درک ها و جملات است و شاید مهمفهم روش معنا دادن واژه
 (11 :توانند معنا دار شوند.)همانها و جملات چگونه میاین مطلب که واژه

برای تعیین معنای پدیده کلامی باید مواردی چون بررسی جنبه آوایی، ترکیب 
نحوی هر واژه در جمله، معانی مفرد واژه یا همان معنای صرفی، کارکرد 

( اعتقاد به 16و 11: 6831قاموسی و... را مورد توجه قرار داد.)احمد مختار، 
اینکه لفظ بر معنای خود دلالت دارد از طریق بررسی ساختار آوایی واژه، ما را 
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 یگاه نحویکند، همان گونه که شکل صرفی و جابه معنای آن کلمه راهنمایی می
کند، چون کلام است که معنای مورد ای کلمه معنای آن را آشکار میو جمله

کند وگرنه کلمه به تنهایی هر چند در شناخت اولیه معنی نظر متکلم را بیان می
تواند ما را به قصد گوینده از آن واژه راهنمایی ولی نمی ،یک واژه، مهم است

حقیقی یک واژه لازم است تمام این موارد  برای رسیدن به معنایبنابراین کند. 
 . بررسی و تبیین گردد

 بحث و بررسی .2

 «مخضود»بررسی آوایی واژه . 1. 2

« خ، ض، د»های دارای پنج حرف است که از این میان، صامت« مخضود»کلمه 
مجهوره و متناسب بلندی و « م، و»مهموسه و متناسب نرمی و آرامی و حروف 

همگی از حروف سایشی و تنها « م، خ، ض، و»های امتآشکاری هستند و ص
از حروف انفجاری است. ویژگی حروف سایشی عدم حبس هوا در « د»صامت 

هنگام تلفظ واژه است که با نرمش و آرامش توأم است و چهار صامت از پنج حرف 
دهد. همچنین با دقت در این کلمه مخضود را این حروف سایشی تشکیل می

و « د»از حروف ضعیف و « م، خ، و»شود که سه صامت می ها مشخصصامت
( از آنجا که 36-661: 6833حبیبی،  :تر هستند.)ر.کاز حروف قوی و قوی« ض»

آهنگ لفظ بر معنای خود دلالت دارد سایشی، مهموسه و ضعیف بودن حروف این 
نش ه چیهمچنان ک ،دلالت معنای آن بر نرمی و ملایمت باشد تواند دلیلی برواژه می
بلندی و « م»های مهموسه و مجهوره در کنار هم، چنان است که در تلفظ صامت

 خم شدن« د»اوج گرفتن و در « و»فرود آمدن و دوباره در « خ و ض»سپس با تلفظ 
های درخت سدر و همزمان گر رو به بالا رفتن شاخهشود و این تداعیاحساس می

 ها به سوی پایین است.شاخهو در کنار آن سر فرودآوردن و خمیدن آن 
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 «مخضود»کارکرد نحوی واژه  ساختارصرفی و. 2. 2

اسم مفعول است که کاری بر روی آن انجام  ،در ساختار صرفی، کلمه مخضود
است و در « سدر»شده است و از لحاظ کارکرد نحوی این واژه صفت درخت 

 ست.های اعطاء شده به اصحاب یمین از اهل بهشت آمده اتوصیف نعمت

 «مخضود»مفهوم لغوی واژه . 3. 2

های از آنجا که شناخت معنی واژگان نقش مهمی در فهم متن دارد روش
رد به مف شناسی همواره در بررسی معنا بر معنای قاموسی یا بررسی معنای کلمهزبا

کید داشته اند.)احمد مختار، منزله : 6831ی واحد اصلی نحو و معناشناسی، تأ
 های لغتبررسی فرهنگ« مخضود»هترین راهنما به معنای کلمه ( بنابراین ب16

است که لغویان معانی متعددی را برای  «خضد»از ریشه  «مخضود»است. کلمه 
 .اندآن آورده

 . خمیدگی و شکستگی و سر فرود آوردن1 .3. 2

، 6013ابن منظور ).خضد به معنای چیزی است که خمیده و شکسته شده است
اصل این کلمه بر خمیدگی در چیزی  ، ماده خ ض د(ق6016ازهری، ماده خ ض د؛ 

ند، انرم دلالت دارد و گاه در این اصل افزوده و واژه را برای شکستگی به کار برده
تازه و نرمی است که به خاطر « خضید»ولی اصل، همان معنی اول است چرا که 

یزی است که از هر شود. همچنین گفته شده که خضد به معنی چنرمیش خمیده می
  ، ماده خ ض د(6011بن فارس بن زکریا، اای بریده شود.)شاخه تازه

یخْضِدُها  : وهی التیوبعیرٌ خَضِدٌ ومَخْضُودٌ وإبِلٌ خَضَادی»شود و نیز گفته می
 ماده خ ض د( /0: 6060صاحب، شتری که بار، او را خم کرده باشد) ؛«الحِمْلُ 

شتری  شتری، گردن ؛«عیر، إذا تقاتَلا فَثنَی أحدُهما عُنُقَ الآخَرخَضَدَ البعیرُ عُنقَ الب»و
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را خم کرد و شکست اگر این دو با هم بجنگند و یکی گردن دیگری را کج وخمیده 
 ، ماده خ ض د(6018صفهانی ، راغب ا ، ماده خ ض د؛6011بن فارس، اکند.)

اشاره  «شکستن»، به معنی «خضد»ضمن بیان معنی  «لسان العرب»صاحب 
هد که خضد بر چه این شیء شکسته تازه باشد و چه خشک، و ادامه می ،کندمی

 دُهیخْضِ  خَضَد الغُصن وغیره»پس  ،شکستگی دلالت دارد که باعث جدایی نشود
د بر شکستگی شاخه بدون « خَضْدًا، فهو مَخضود، وخَضید، وقد انخضد وتخضَّ

، ماده خ 6016ض د؛ ابن سیده، ، ماده خ 6013ابن منظور ).جدایی دلالت دارد
چرا که در این  ،این معنی شکستن برای خضد از جهت استعاره آمده است ض د(

معنای شکستگی در حقیقت همان سر فرود آوردن وخمیدگی است که با لفظ 
 شکسته آمده است.

 امیة بن ابی الصلت در وصف بهشت سروده است:
 اعب سدرها مخضودفیها الکو   انّ الحدائق فی الجنان جلیلة

ند و درخت سدر آن از اها زیباجسمانها در بهشت باشکوه هستند و در آنباغ
( این معنی 811/ 63: 6013میوه سر فرود آورده است.)ابوالفتوح رازی، افزونی 

 های لغت به کار رفتهتقریباً مورد اتفاق همه لغویان است و در بسیاری از فرهنگ
  6است.

                                                           

( شمس ق6011های لغت: حمیری، نشوان بن سعید)برای نمونه مراجعه شود به فرهنگ.   6
؛ زبیدی، 018: ( القاموس المحیطق6061محمد بن یعقوب)؛ فیروز آبادی، 6381/ 8: العلوم

: ( الإفصاحق6061)؛ موسی، حسین یوسف081/ 0: ( تاج العروسق6060محمد بن محمد )
؛ قرشی، علی 31/ 8: ( التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق6081)؛ مصطفوی، حسن6631/ 1

 .111/ 1: ( قاموس قرآن6816اکبر)
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 کردنزایلزدودن و . 2. 3 .2

های لغت برای واژه مخضود در کنار معنی قبلی، معنی زدودن و در برخی فرهنگ
الشجر: قطعت شوکه فهو خَضید ومخضود  خَضَدت»زایل کردن هم آمده است؛ 

الخَضَد، بفتح الخاءِ »کند و خار درخت را زدود یعنی آن را اصلاح می ؛«والخَضْد
، ماده خ ض 6013منظور زایل گردد.)ابن هر چیزی است که از چوب تازه« والضاد

 د(
، ماده 6016ند که خضد به معنی زدون خار از درخت است)ازهری، ابرخی قائل

، ماده خ ض 6811، ماده خ ض د؛ طریحی، 6018خ ض د؛ الراغب الإصفهانی، 
به معنی خارش را قطع کرد، است.)زمخشری، « خَضَد الشجرَ وخضّدَه»پس  ،د(

، ماده خ ض د( و نیز خضد را به معنی آنچه 6011ض د؛ حمیری،  ، ماده خم6111
، ماده خ ض د؛ ابن 6016اند.)ازهری، از درخت زدوده و زائل شده است، گرفته

 ، ماده خ ض د( 6016سیده، 
خضد به »گوید: شرط تازگی چوب وشاخه را آورده و می «الطراز الأول»صاحب 

های درخت درحالی که تازه است زدوده معنی آن چیزی است که از چوب و شاخه
، ماده خ ض د( در این بیان خضد معنی قطع کردن و از 6830.)مدنی، «شودمی

 رود خار باشد یا چیز دیگری. هد چه آن چیزی که از بین میبین بردن می

 . تر و تازه3 .3. 2

برای  ویاناند نرمی و تر و تازگی است که لغسومین معنایی که برای این واژه آورده
در «. الکنِب من الکرَاث و خَضَد فی »کنند: شاهد این معنی، ابیاتی را ذکر می

، ماده 6060، ماده خ ض د؛ زبیدی، 6016تازگی از گیاهان کراث و کنب)ازهری، 
 خ ض د(

 و نیز شاعر چنین سروده است: 
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 ناعِمِ الضَالِ  من خَضَدٌ  کما انْثَنَی  أَوْجَرْتُ حُفْرَتَهُ خٍرْصاً فمالَ به 

گونه که در حفره آن، سرنیزه را داخل کردم پس به آن خمیده و متمایل شد همان
، 6013شود.)ابن منظور خضد)چوب تر( از درخت سدر نرم و لطیف، خمیده می

 ق، ماده خ ض د(6811ماده خ ض د؛ جوهری، 
ه بدون اینکاین معنا لازم خمیدگی است در واقع برای اینکه سر فرود آورده شود 

 آن چیز بشکند لازم است که آن شئ نرم و تازه باشد.

 آزاربی .4 .3. 2

های لغت برای آن  آزار است که شاهد فرهنگبی ،مخضودواژه معنی دیگر برای 
 شعری از نابغه است:

ی غَدَا وَرُضَابُ المَاء یتْبَعُه   خَضَدٌ  طَیانَ لا سَأَمٌ فِیهِ وَلَا   حَتَّ

ی گردید که در او نه سختی بود و نه یآمد؛ بنادهان به دنبال آن می که آبدرحالی
 ، ماده خ ض د(6016، ماده خ ض د؛ ازهری، 6013اذیت و آزار.)ابن منظور 

 ضعف و رنج و درد. 5. 3 .2

برخی لغویان در کنار معانی ذکر شده، معنی دردمندی و ضعف را هم برای خضد 
جُلُ: »اند. آورده مرد جسمش نحیف ولاغر شد.)صاحب،  ؛«بَرَدَ جَسَدُهخَضِدَ الرَّ

رُه وتوجعه مع کسل»، ماده خ ض د( و 6060 خضد، شکستگی  ،«خَضَدُ البَدَنِ: تَکسُّ
، ماده خ ض د؛ ابن سیده، 6013و دردمندی همراه با کسالت است.)ابن منظور 

 ، ماده خ ض د(6016
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جُلُ »همان گونه که  ، ماده 6060وان شد)زبیدی، یعنی از برخاستن نات« خضدالرَّ
رسد.)مدنی، امّا خضد، درد و ناتوانی است که به حد شکستگی نمی ،خ ض د(

 ، ماده خ ض د( 6830
از ریشه خضد یعنی ضعیف و ناتوان و کسی که اندام بدنش درد « المَخْضُود»
، ماده خ ض د( همچنین خَضَد به معنی درد مفاصل و 6811کند.)بستانی، می

ها، لاغری و سستی و ناتوانی در بدن است؛)همان، سستی در میوه اعضای بدن،
خْضَد، مرد »ماده خ ض د( که در همه این معانی ضعف، وجه مشترک است و 

َ
الأ

)همان، ماده خ ض د( که این معنی نیز بر ضعف .«خمیده پشت و ناتوان است
فَرِ خَضَدُ »دلالت دارد، چنان که خستگی و رنج و سختی حاصل از سفر را   «السَّ

، ماده خ ض د( در این معنی نیز ضعف و نرمی است که 6060گویند.)زبیدی، می
 شود.باعث درد و رنج می

 خوردن. 6. 3 .2

همراه آن، قید چیز  خضد برای خوردنی به کار رفته است که غالباً  ،در این معنی
کلَ شَیئاً رَطْ » ،رودتروتازه به کار می  ،«باً مثلَ القِثّاءة ونحوِهاخَضَدَ یخْضِدُ خَضْداً: أ

خَضَدَ »، ماده خ ض د( پس 6060ای مثل خیار را خورد.)صاحب، چیز تروتازه
ای مثل خیار یا زمانی کاربرد دارد که انسان چیز تروتازه« یخْضِدُ خَضْداً  الإنسانُ 

، ماده خ ض د؛ ابن سیده، بی تا، ماده خ ض د؛ 6016شبیه آن را بخورد.)ازهری، 
 ، ماده خ ض د( 6016یده، ابن س

هو یخضِدُ خَضْداً إذا اشتَدّ »شود؛ اما گاه این خوردن با قید شدت همراه می
کلًا  خَضَد الفرس»، ماده خ ض د( م6111زمخشری، «)الأکلُ  کل أ خضداً: أی أ
، 6013، ماده خ ض د؛ ابن منظور 6011یعنی به شدت خورد.)حمیری، « شدیداً 
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العروس خضد را در معنی خوردنِ با شدت، از نوع مجاز ماده خ ض د( صاحب تاج 
 ، ماده خ ض د(6060گرفته است.)زبیدی، 

 .کاهش نفوذ و قدرت7 .3. 2

ا آن ب ،«یخضد به شوکتهم»اند، برخی لغویان معنی دیگری را برای خضد آورده
، ماده خ ض د( و 6013از نفوذشان کاسته شد و شکست خوردند.)ابن منظور 

، ماده خ ض د( یا 6811نفوذ و قدرت او کاسته شد.)بستانی، « هُ خضد شَوکتَ »
تَهُ » هُ شَوکتَهُ: أَضعَفَ قُوَّ ، 6830خداوند قدرت او را کاهش دهد.)مدنی،  ،«خَضَدَ اللَّ

 ماده خ ض د( لازمه شکست و کاستی در قدرت هم ضعف و نرمی است. 
شان ذکر شده، مشخص هایی که توسط لغویان برایبا دقت در این معانی و نمونه

پذیری است که این صفت گردد که وجه مشترک تمامی این موارد نرمی و انعطافمی
تواند خمیدگی، شکستگی و سر فرودآوردن را در با تازگی همراه است و تازگی می

پی داشته باشد. از سوی دیگر شاخ و چوب تروتازه، از خار و هر چیز زاید و 
آزار است و این نرمی اگر صفت خوراکی ، پس نرم و بیای برکنار استآزاردهنده

ولی همین نرمی باعث ضعف و سستی و  ،باشد آن خوراک، دلپذیر است
گردد و سستی در انسان با درد و رنج همراه است و درد، کسالت پذیری میشکست

 حالی را به دنبال دارد و نتیجه کسالت از بین رفتن قدرت و مقام است.و بی
بررسی آوایی، صرفی، نحوی و معنی لغوی و قاموسی یک واژه در فهم هر چند 

کند لازم اما از آنجا که واژه در کلام و جمله مفهوم پیدا می ،معنای آن، مهم است
ود اند تبیین شرا در کلام مورد بررسی قرار داده« مخضود»هایی که کلمهاست دیدگاه

رفته و تلاش این نوشتار رسیدن به معنای و از آنجا که این واژه در قرآن کریم به کار 
 قرآنی آن است بهترین منبع برای رسیدن به معنای این کلمه، تفاسیر است. 
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 . دیدگاه مفسران4. 2

قرار  «سدر»( در کنار کلمه 13ه: واقع«)فِی سِدْرٍ مَخْضُودٍ »واژه مخضود در آیه 
گرفته است. لغویان سدر را درختی محکم با قابلیت عمری طولانی، توصیف 

ای لطیف دارد و تنها عیب این درخت، خارهای آن است. در آیه اند که سایهکرده
شریفه، مخضود صفت این درخت آمده است. در بررسی تفسیرها چند معنا و تفسیر 

 شود: برای این کلمه مشاهده می

 ع و زدودن خار. قط1. 2.4

ترین درخت سدر، درختی محبوب و پر از محاسن نزد عرب، بهترین و مناسب
توان درختان بهشتی را به آن توصیف درخت در دایره درختان دنیوی است که می

برای « مخضود»تنها مورد منفی این درخت، خارهای آن است که آمدن صفت  .کرد
ودن خار(، محاسن این درخت را آن از ریشه)خضد( بر وزن)مجد( به معنی)زد

( 111 /11: 6011برد.)ابن عاشور، تکمیل کرده و این نقطه منفی را نیز از بین می
؛ 611/ 1: 6061مخضود یعنی خارهای آن قطع و زدوده شده است.)فیض کاشانی، 

( یا اینکه خارهای آن گرفته و بریده شده 101/ 6: 6018حسینی شیرازی، 
 ( 811/ 0: 6818است.)شریف لاهیجی،

با این مضمون  برخی مفسران دلیل این معنا را روایتی از حضرت رسول
اند که روزی فردی اعرابی خدمت حضرت رسید و به حضرت عرض کرد که آورده

کردم در که گمان نمیکننده را آورده است درحالیخداوند در قرآن نام درختی اذیت
 بهشت درختی آزار دهنده باشد.

از درخت مدنظر آن فرد سؤال فرمود و او درخت سدر را نام  حضرت رسول
فرمودند صفت مخضود که خداوند برای این درخت آورده  پس حضرت ،برد

دلیل بر این است که خداوند خارهای این درخت را زایل فرموده و به جای هر خار 
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 خضد»( بنابراین تفسیر مخضود از 681/ 60: 6061ای رویانده است.)آلوسی، میوه
؛ قمی 601/ 1: 6881به معنی خار را قطع کرد،گرفته شده است.)کاشانی، « الشّوک

( در این تفسیر مخضود با معنای زایل کردن خار آمده 13 /68: 6813مشهدی، 
 است.ولی اکنون این خار از آن درخت زدوده شده ،یعنی خار داشته ،است

 . بدون خار2 .4. 2

ن درختان سدری همانند درختان سدر سرزمین زمانی که مسلمانان آرزوی داشت
خار هستند.)ابن طایف را کردند این آیه نازل شد که اهل بهشت صاحب سدر بی

( بنابراین یکی دیگر از معانی که مفسران 601/ 1: 6881؛ کاشانی،831: تاقتیبه، بی
فسیر مون تاند معنای بدون خار است. آنان آیه را به این مضبرای این کلمه به کار برده

/ 6: 6061اند که اصحاب یمین در سایه درخت کُنار بدون خار هستند.)شبر، کرده
؛ حسینی 181: 6061 ؛ بحرانی،811: 6831 ؛ طیب،111

 ( 011/ 61: 6818عبدالعظیمی،شاه
نه اینکه باشد و زدوده شود. برخی هم  ؛خاری وجود ندارد ،اساس این تفسیر بر

اند که چون خضد در اصل به معنی خمیدگی چوب نرم است و از آنجا که قائل شده
پس مخضود در آیه به معنای بدون خار  ،چوب تازه نرم غالباً خاری ندارد

( تعداد زیادی از 111/ 1: 6061؛ نیشابوری، 811/ 1: 6811است.)طبرسی، 
 6اند.معنای قبلی را برای مخضود برگزیدهمفسران این معنا و 

                                                           

؛ 803/ 1: ه شود به تفاسیر: قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمیبرای نمونه مراجع.   6
؛ مغنیه، محمد جواد،  01/ 1: تفسیر القرآن الکریم)صدرا(صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، 

: ؛ هویدی بغدادی، محمد، التفسیر المعین للواعظین و المتعظین111/ 1: تفسیر الکاشف
؛ سید کریمی حسینی، سید عباس، 616/ 3: خسروی ؛ میرزا خسروانی، علی رضا، تفسیر181

؛ 161/ 1: تفسیر نور الثقلین ؛ عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه،181: تفسیر علیین
، ؛ ابو عبیده معمر بن مثنی618/ 61: المیزان فی تفسیر القرآن طباطبایی، سید محمد حسین،
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 آوردهسر فرود. نرم و 3 .4. 2

اند در کنار دو معنای پیشین برخی تفاسیر معنای سومی برای واژه مخضود آورده
ز بیان بعد ا« فی سدر مخضود»المتألهین و نیز طبرسی در تفسیر آیه از جمله صدر

ل خضد که به معنی خم شدن چوب معنای بدون خار برای مخضود، با اشاره به اص
دارند که این درخت مخضود است چون نرم وتازه است و غالباً نرم است بیان می

( یا مراد از 811/ 1: 6811؛ طبرسی، 01/ 1تا: بیخاری ندارد.)صدرالمتالهین، 
های آن به سمت پایین تمایل مخضود، سر فرودآورده به سمت پایین است که شاخه

، درختان سدر این دنیا که به سوی بالا تمایل دارند.)شریف لاهیجی نه شبیه ،دارند
6818 :0 /811 ) 

 مثل ،خار استدار و بیمیوه ،بهشت اندکه سدرِ برخی از مفسران هم چنین آورده
اند مخضود به معنی خمیدن شاخه اینکه خارهای آن را زدوده باشند و نیز گفته

 ( 801/ 1: 6811است.)جرجانی، 
شکسته که از یکدیگر جدا شده، دو لا کرده، خار درخت »را « مَخْضُودٍ »عاملی 
توان معانی، زدوده شدن خار و خم شدن را تفسیر کرده است که از آن می« کنده شد

اند را او بر دیگر ای که از همدیگر جدا شدهچه معنای شکسته گرا ،به دست آورد
ها ین معنا تازگی و طراوت شاخه( در ا618 /3: 6811معانی افزوده است.)عاملی، 

 ها شده است.سبب خمیدگی و سر فرودآوردن آن

                                                           
؛ اندلسی، 163/ 0: قاتل بن سلیمان، تفسیر مبلخی، مقاتل بن سلیمان ؛111/ 1: مجازالقرآن

؛ ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن 10/ 61: ابوحیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر
؛ فراء، ابوزکریا یحیی بن زیاد، معانی 100/ 1: ، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزغالب
 .611/ 8: القرآن
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 پر میوه. 4 .4. 2

برخی از مفسران علاوه بر صفت بی خار بودن، صفت پر میوه را هم برای درخت 
در سایه درختان سدر »آن را « فی سدر مخضود»اند. بروجردی در تفسیر سدر آورده

کند. با دقت در مطلبی که ( بیان می01/ 1: 6811، بروجردی«)خارپر میوه و بی
او  .توان دلیل این صفت را مشخص کردطبرسی در تفسیر مخضود آورده است می

ل از قو ،کند که گویی خار آن قطع شده استخار معنا میضمن اینکه مخضود را بی
زیادی هایش از کند که شاخهای معنا میمجاهد آن را درخت پر بار و پر میوه

کند که این واژه از کلمه خضد الغصن است اشاره می هایش خم شده است وهمیو
 (188/ 0: 6811، به این معنا که از تازگی آن را خم کرد.)طبرسی

هایش از زیادی میوه خم قمی مشهدی نیز مضمونی شبیه همین دارد که که شاخه
خضد الغصن)آن را خم کرد در حالی که تازه بود( برداشت  شده است و این مفهوم از

گونه که مجاهد نیز مخضود را ( همان13/ 68: 6813شود.)قمی مشهدی، می
های خمیده از فراوانی میوه مشتق از خضد الغصن  به معنای شاخه

( این تفسیر با تفسیر قبلی که نرمی و 601/ 1: 6881داند.)کاشانی، می
ها سبب سر چرا که پری میوه و نرمی شاخه ،تناسب دارد سرفرودآوردن است

 گردد.فرودآوردن وخم شدن درخت می

 آزاربی .5 .4. 2

کند به های گوناگون را در مورد واژه مخضود بیان میثعلبی نیشابوری آنجا که قول
افزاید.)ثعلبی نیشابوری، آزار را هم میاین معانی از قول ابن کیسان، مفهوم بی

 ( که این مفهوم در معانی لغوی کلمه هم کاربرد دارد.111/ 1: 6011



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
 / 

ستا
زم

ن 
204

1
 

84 

 های مفسران. جمع بین دیدگاه5. 2

ها در ذات خود چند معنی دارند که این پدیده را اشتراک لفظی و این برخی واژه
( از اقسام اشتراک 661: 6811نامند.)ر. پالمر، کلمات را الفاظ چند معنی می

بیش از یک معنی است که گاه رابطه مشابهت سبب این لفظی، دلالت یک لفظ بر 
نیز یکی از این واژگان دارای چند معنی « مخضود»گردد. چند معنایی در لفظ می

 اند و در تفسیراست که برخی از مفسران هم به این چند معنایی واژه توجه داشته
 خار یا بدون خار اند که این کلمه به معنای قطعمخضود از آن بهره برده و اشاره کرده

است که این معنا از خضد الشوک آمده است یا این که به معنای خمیده شدن 
ها از زیادی میوه است که این معنا از خضد الغصن آمده است یعنی زمانی شاخه

  6که در حال تر و تازگی خم شود.
داد رار ق «نرمی و لطافت»شاید بتوان جامع تمام معانی ذکر شده توسط مفسران را 

چرا که میان نرمی و معانی دیگر از  ،شودکه در آن تمام معانی دیگر هم یافت می
آزاری و خمیدگی و سر فرود آوردن هماهنگی وجود دارد و قبیل بدون خار بودن، بی

رای سرفرود ب میوه بودن با نرمی تناسبی ندارد و از آنجا که این معنی غالباً تنها معنی پر
توان پری میوه را تفسیری از نرمی و درخت، لازم است می آوردن شاخه تر وتازه

 خمیدگی دانست. 

                                                           

الکشاف عن حقائق  ،(6011زمخشری، محمودبن عمر)برای نمونه مراجعه شود به تفاسیر: .  6
/ 1: التنزیل و أسرار التأویلأنوار ،(6063عبدالله بن عمر) ؛ بیضاوی،016/ 0: غوامض التنزیل

/ 1: (تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان6061؛ نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد)611
؛ حائری تهرانی، میر سید 111/ 1: تفاسیر( زبدة ال6018)؛ کاشانی، ملا فتح الله106

 .11/ 66: مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر ( 6811علی)
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 نتیجه:

پردازد و برای رسیدن به معنای شناسی به مطالعه معنا میمعناشناسی زبان
های مختلفی همچون جنبه آوایی، ساختار صرفی، کارکرد کلمه آن را از جنبه

عنای قاموسی آن، بررسی و نحوی واژه در جمله و معانی مفرد واژه یا همان م
کند. برای درک و فهم معارف قرآنی لازم است معنای واژگان آن به تحلیل می

ای آن مورد بررسی شکل دقیق شناخته شود و هر واژه با توجه به جایگاه جمله
 قرار گیرد. 

از واژگانی است که در قرآن کریم تنها یک بار در سوره واقعه و در « مخضود»
دنیوی، درختی  که از درختان بهشتی است ، آمده است. سدر« سدر» کنار کلمه

هایی پر از خارهای آزاردهنده است که در های کوچک و شاخهتنومند با برگ
ای دلنشین دارد. درخت سدر بهشتی در ای شیرین و سایهکنار این خارها میوه
هشتی های اصحاب یمین آمده است و از آنجا که نعمت بقرآن در ذکر نعمت

نباید با آزاری همراه باشد کلمه سدر در کنار مخضود آمده تا توهّم موذی بودن 
 آن ایجاد نشود.

مخضود در بررسی لغوی دارای معانی خمیدگی، شکستگی و سر فرودآوردن، 
آزار، ضعف و درد و رنج، خوردن و زدودن و زایل کردن، نرم و تر و تازه، بی

ترک تمام این معانی نرمی و تازگی است کاهش نفوذ و قدرت است که وجه مش
 که در همه معانی لغوی وجود دارد.

مفسران برای مخضود معانی زدودن و قطع خار، بدون خار، نرم و سر 
اند که جامع این معانی نیز لطافت و آزار را به کار بردهفرودآورده، پر میوه و بی

بر همین معنای  نرمی است؛ علاوه بر این موسیقی و آوای واژه مخضود هم
زمان توان از آوای کلمه سرفرازی و همهر چند می ،نرمی و لطافت دلالت دارد

سرفرودی درخت سدر بهشتی را هم احساس کرد که تصویری زیبا از 
 سازد.های سر فرودآورده همراه با سبزی و طراوت را مجسم میشاخه
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 منابع:

 قرآن کریم

 (4141آلوسی، محمود بن عبدالله،) المعانی فی تفسیر القرآن  روح
، 41، تصحیح: علی عبدالباری عطیه، جالعظیم و السبع المثانی
 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 المحکم و المحیط الأعظم(، 4144)ابن سیده، علی بن اسماعیل ،
 ، بیروت: دار الکتب العلمیة.تصحیح عبدالحمید هنداوى

 ________________دار الکتب  بیروت: ،المخصصتا(، )بی
 العلمیة.

 یر و التنویر(، 414۱عاشور، محمدطاهر)ابن المعروف  تفسیر التحر
 ، بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.42بتفسیر ابن عاشور، ج

 (4141إبن فارس بن زکریا، أبی الحسین أحمد ،)معجم مقاییس اللغه ،
تصحیح محمد عوض مرعب و فاطمه محد أصلان، بیروت: دار إحیاء 

 لعربی. التراث ا

 (41۱1ابن منظور ،)بیروت: دار إحیاء التراث العربی. لسان العرب ، 

 (41۱1ابوالفتوح رازی، حسین بن علی ،) روض الجنان و روح الجنان
های اسلامی آستان قدس ، مشهد: بنیاد پژوهشالقرآن فی تفسیر

 رضوی.

 (4811احمد مختار، عمر ،)ن سیّدی، یحسسید ، ترجمه شناسی معنا
 دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد: 

 (ق4144ازهری، محمد بن احمد ،)بیروت: دار احیاء تهذیب اللغة ،
 . التراث العربی

 تهران: انتشارات تفسیر جامع(،  4811)بروجردی، سید محمد ابراهیم ،
 صدر.

 تهران: اسلامیفرهنگ ابجدى(، 4821)بستانی، فواد افرام ،. 
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 الکشف و (، 4144)ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم
 .، بیروت: دار إحیاء التراث العربیالبیان عن تفسیر القرآن

 جلاء الأذهان و (، 4822)جرجانی ابو المحاسن حسین بن حسن
 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانجلاء الأحزان

 (4821جوهری، اسماعیل بن حماد ،)تحقیق احمد عبد الصحاح ،
 .الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین

 (4811حبیبی، علی ،)یم  ، قم: نشر مصطفی.آموزش تجوید قرآن کر

 (4818حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد ،) تفسیر اثنا
 ، تهران: میقات.عشرى

 (414۱حمیری، نشوان بن سعید ،)تصحیح مطهر بن  ،شمس العلوم
، دمشق: وسف محمد عمری عبدالله و حسین بن عبداللهعلی اریانی، ی

 دار الفکر.
 (4148الراغب الإصفهانی ،)یم ، تحقیق مفردات ألفاظ القرآن الکر

 صفوان عدنان داوودی، قم: انتشارات ذوی القربی.
 (4811ر.پالمر، فرانک ،)ترجمه کوروش شناسینگاهی تازه به معنی ،

 صفوی، تهران: نشر مرکز.

 (4141زبیدی، محمد بن محمد مرتضی ،)تحقیق علیتاج العروس ، 
 شیری، بیروت: دار الفکر

 (م4121زمخشری، محمود بن عمر ،)بیروت: دار أساس البلاغة ،
 صادر.

 (________________41۱2 الکشاف عن حقائق غوامض ،)
 . ، بیروت: دار الکتاب العربیالتنزیل

 (تفسیر4144شبر، سید عبد الله ،) )بیروت: دار القرآن الکریم) شبر ،
 البلاغة للطباعة و النشر.
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 یف لاهیجی(،  4828)شریف لاهیجی، محمد بن علی  ،تفسیر شر
 تهران: دفتر نشر داد.

 (4141صاحب، اسماعیل بن عباد ،)تصحیح المحیط فی اللغة ،
 آل یاسین، بیروت: عالم الکتب. محمدحسن

 تفسیر القرآن (، 4811)صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم
یم)صدرا(  ، قم: انتشارات بیدار.الکر

 تهران،: ، تفسیر جوامع الجامع(، 4822)طبرسی، فضل بن حسن
 انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.

 ______________(4824  ،)مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،
 تهران: ناصر خسرو.

 (4821طریحی، فخر الدین بن محمد ،)ین ، تصحیح مجمع البحر
 .حسینی اشکوری، احمد، تهران: مرتضوی

 (4821طیب، سید عبد الحسین ،)اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،
 .تهران: انتشارات اسلام

 تهران: انتشارات صدوق.تفسیر عاملی(،  481۱)عاملی، ابراهیم ، 

 انتشارات ، تهران: تفسیر الصافی(، 4141)فیض کاشانی، ملا محسن
 الصدر.

 (4811قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا ،) تفسیر کنز الدقائق و بحر
 .تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی الغرائب،

 (4881کاشانی، ملا فتح الله ،) تفسیر منهج الصادقین فی الزام
 .، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمیالمخالفین

 ____________(4148 ،)بنیاد معارف اسلامی، قمزبدة التفاسیر :. 
 (4811مدنی، علی خان بن احمد ،)مشهد مقدسالطراز الأول ، :

 لاحیاء التراث. موسسة آل البیت

 


